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:چكيده
توان در فتوا دادن به احكام براساس ديدگاه غالب در ميان فقيهان و اصوليان، مي

غير الزامي، به روايات نامعتبر از قبيل ضعيف، مرسل، منقطع و به طور كلي هرگونه دليلي

» تسامح در ادله سنن«اين رويكرد كه به قاعدة . كه فاقد شرايط حجيت است، استناد نمود

استشهار » احاديث من بلغ«معروف است، بيش از هر چيز، مبتني بر رواياتي است كه به 

. يافته

تر در مفاد آنها، و نيز نقد دلايل ديگر اين با بررسي دقيق اين احاديث و درنگ بيش

 هيچ يك از اين احاديث و دلايل، بر مدعاي مشهور دلالت ندارد و ،شود ميقاعده،  روشن

.در نتيجه قاعدة مزبور، فاقد اعتبار و كارآيي لازم است

: واژگان كليدي
.تسامح، ادله سنن، حديث، مستحبات، مكروهات

. استاديار دانشگاه شيراز -1
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:طرح مسأله
 از فقيهان شود فتاوي بسياريبا مروري بر ابواب گوناگون فقه، به خوبي روشن مي

براي اين . است» تسامح در ادله سنن«به استحباب اموري فراوان، مبتني بر قاعدة معروف 

:هاي زير ياد كردتوان از نمونهمنظور، مي

) 1/7فاضل هندي، (رود،استحباب گرفتن وضو بر كسي كه به زيارت اهل قبور مي

، )1/31نجفي، : ك.ر (استحباب گرفتن وضو بر قاضي هنگام نشستن بر جايگاه قضاوت

استحباب ماليدن دست به خاك يا ديوار پس از مصافحه با كافر كتابي و نيز پس از لمس 

، خويي، 1/38طوسي، .(نمودن سگ و خوك در صورتي كه جاي تماس، مرطوب نباشد

نيز حكم به استحباب ) 2/53بحراني، . (استحباب پوشاندن سر، هنگام تخلي) 3/380التنقيح، 

گرفتن وضو پيش از صرف غذا و پس از آن، :  ذيل، مبتني بر قاعده مزبور استدر موارد

گذاشتن ظرف حاوي آب وضو در سمت راست وضو گيرنده، ايستادن غسل دهندة جنازه 

بر روي كفن، غسل كردن در شب ) السلامعليهم(در سمت راست آن، نگاشتن اسامي ائمه 

عث و نوروز، همچنين استحباب اشعار يا نيمة رمضان، شب عيد فطر، نيمه رجب، روز مب

)18، شهيد ثاني، مسالك الافهام، 71/ سبحاني: نك. (تقليد پس از تلبيه

هاي دهد افزون بر موارد ياد شده و نمونهتر در متون فقهي نشان ميوارسي بيش

.ديگر، حكم به كراهت نيز در بسياري موارد مبتني بر قاعده مزبور و ملحق به آن است

ميرزاي قمي، پس از نقل اين فتوا از شيخ طوسي و محقق حلّي و ابوالصلاح حلبي 

» ركوع نمودن نماز گزار در حال قرار داشتن دستان او در زير لباس، مكروه است«كه 

لم يظهر لهم من الاخبار مستند واضح ولكن لابأس باتباع هؤلاء الاعيان فيما : نويسدمي

قيهان در ميان روايات، دليل روشني پيدا نشد ولي پيروي يتسامح في دليله، براي اين ف

نراقي، . (شود، بي اشكال استنمودن از آنان در مورد حكمي كه در دليل آن، مسامحه مي

:نويسدوي در موضعي ديگر، به صراحت مي)2/578
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لا شك ان السنن والمكروهات مما يتسامح في ادلتها، در اين كه مستحبات و 

.( ها، مسامحه نمود، شك نيستهاي آنتوان در دليلاموري هستند كه ميمكروهات، از 

)635/ همو

توان در اين زمينه، از شهيد ثاني، محقق خوانساري و صاحب جواهر ياد كرد نيز مي

اند و اي برالحاق مكروهات به مستحبات در امر تسامح، تاكيد كردهكه هر يك به گونه

شهيد ثاني، مسالك الافهام، : نك.( اندن قاعده، مبتني نمودهفتاوي خود به كراهت را بر اي

 و 181/ 28 و426/ 18 و 119 / 17 و70/  3 و 69 / 2، نجفي، 28/ 1، خوانساري، 514/ 12

دهد اين فقيهان، در تثبيت قاعدة از سوي ديگر، تحقيقات نشان مي). 445 /41 و42 /36

اند و در سايه استناد كرده» اديث من بلغاح«مزبور، بيش از هر چيز به اخبار موسوم به 

به رشتة » التسامح في ادلة السنن«هاي متعددي با عنوان استدلال به اين احاديث، رساله

. اندنگارش در آورده

، شيخ مرتضي )ق1231م(، ميزاي قمي )ق1121م (شيخ سليمان بحراني ماحوزي 

و ميرزا ابوالقاسم ) ق1329م (، ميرزا ابوطالب موسوي زنجاني )ق1281م (انصاري 

) 174و 4/173تهراني : نك. (، از جمله اين عالمان هستند)ق1337م (تهراني

تر در احاديث ياد شده و برخي و اين در حالي است كه با درنگ و تامل بيش

شود استدلال آنان به اين احاديث، ناتمام است و اساساً اين اخبار، به منظور قرائن، معلوم مي

.اند، صادر شده استغير از آن چه اين بزرگان برداشت نمودهديگري 

تر بدان جهت است كه اثبات اهميت و ضرورت بحث و بررسي در اين زمينه، بيش

اي كه بتوان آن را به شارع نسبت داد، نيازمند دليل حكم شرعي، هر چند استحباب به گونه

ن الاستحباب حكم شرعي ا: نويسدمتقن و معتبر است، چنان كه صاحب مدارك مي

 استحباب، حكمي است شرعي و همانند ديگر ،فيتوقف علي الدليل الشرعي كسائر الاحكام

در عبارتي از صاحب حدائق نيز ) 1/31عاملي،. (احكام، متوقف بر وجود دليل شرعي است

:آمده است
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عالي ان الاستحباب حكم شرعي يتوقف ثبوته علي الدليل و الا كان قولا علي االله ت

 استحباب، حكمي است شرعي و ثبوت آن، توقف بغير دليل و هو منهي عنه آية و رواية،

بر وجود دليل دارد وگرنه فتوا دادن به آن، استناد دادن چيزي به خدا بدون دليل است و 

)  197/ 4بحراني، . (اين امر، از نظر قرآن و حديث، مورد نهي است

هرچند به گونه غير –، مستلزم نهي كردن مكلفان افزون بر اين، مكروه دانستن امور

 از انجام آنها است و اين كار بدون برخورداري از دليل شرعي و معتبر، ناموجه به -الزامي

. رسدنظر مي

ان االله تعالي يحب أن يؤتي رخصه كما يكره أن تؤتي : خوانيمدر روايات مي

دارد معصيت او ود، چنان كه ناپسند ميهاي او انجام شخداوند دوست دارد حلالمعصيته، 

)288/ 1سيوطي،الجامع الصغير، .(تحقق يابد

 تسامح در احكام غير - با اندكي تفاوت در تعبير-گفتني است فقيهان اهل سنت نيز

 ان الحديث المرسل و الضعيف و :نويسدصاحب مغني المحتاج مي. اندالزامي را روا دانسته

در مورد حديث مرسل و ضعيف ائل الاعمال و يعمل بمقتضاه، الموقوف يتسامح به في فض

شود و به مقتضاي آنها، و موقوف، چنان چه مورد آنها، فضائل الاعمال باشد، مسامحه مي

الدين نووي، اين رويكرد را مورد قبول اهل علم، اعم محيي) 1/40شربيني، .(گرددعمل مي

اديث الفضائل يتسامح فيها عند اهل العلم من  اح:گويدداند و مياز محدثان و غير آنان مي

ابن فهد حليّ، پس از نقل برخي از اخبار من بلغ و نيز ) 1/655نووي، (.المحدثين و غيرهم

فصار هذا المعني مجمعا عليه بين الفريقين،: نويسدحديثي از اهل سنت در اين زمينه مي

ابن فهد .(اجماع شيعه و سني استبراساس اين روايات، تسامح در ادله سنن و فضايل، مورد 

) 13/حليّ

اين مقاله، پس از مروري اجمالي بر مستند عمدة اين رويكرد يعني احاديث من بلغ و 

هاي ديگر اين تبيين ديدگاه مشهور در اين باب، به نقد و بررسي آن و نيز بررسي دليل
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 ياد شده و ناكار آمدي پردازد و در نهايت، نامرتبط بودن اين احاديث به قاعدةرويكرد مي

.آن را نشان خواهد داد

ناگفته نماند مقصود از ناكارآمدي قاعدة تسامح آن است كه از نظر نگارندة اين 

هاي ديگري كه مشهور، جهت مقاله، دلالت احاديث من بلغ بر اين قاعده و نيز دلالت دليل

توان با تكيه بر اين براين نمياند، ناتمام است و بناها استناد كردهتثبيت اين قاعده، بدان

به . قاعده، شرايط حجيت خبر واحد را در اخبار مربوط به احكام غير الزامي، معتبر ندانست

- هر چند استحباب يا كراهت-يگر سخن، برفقيه لازم است در استناد دادن هرگونه حكم 

.جيت، تكيه نمايدهاي معتبر، از جمله روايات واجد شرايط حبه شارع مقدس، تنها بر دليل

بديهي است اين سخن، به هيچ وجه، به مفهوم نفي كار آمدي احاديث من بلغ 

نيست، زيرا چنان كه خواهيم ديد، رويكرد اصلي اين احاديث، خبر از تفضل و عنايت 

تعالي، نسبت به آن دسته از بندگاني است كه با تكيه بر برخي امارات از جمله احاديث، حق

كنند، اموري كه چه بسا در  يابي به پاداش الهي، اقدام به انجام اموري ميو به اميد دست

.متن واقع، واجب يا مستحب نباشند

مرتبط با موضوع ثواب و پاداش الهي است و . به بيان ديگر، مضامين اين احاديث

زيابي بيشتر صبغة كلامي و اعتقادي دارد و بنابراين بايد كار آمدي آنها را با اين رويكرد ار

.نمود

برداري از آنها، براساس اين نگرش، كارآمدي احاديث من بلغ و امكان بهره

تواند در حد فهم خود، اختصاص به مجتهد ندارد و بر خلاف برداشت مشهور، مقلد نيز مي

.مند شود بهره-... بسان ديگر روايات اعتقادي، اخلاقي و-از اين روايات

. نيز همين معنا است» تسامح در ادلة سنن«هور از ممكن است گفته شود، مقصود مش

دهد و هنگام بررسي ديدگاه آنان نيز ولي چنانكه ظاهر اين عنوان، به خوبي نشان مي

هاي مربوط خواهيم ديد، منظور ايشان از اين قاعده، چيزي جز جواز مسامحة فقيه در دليل

. اب نيستبه مستحبات و مكروهات و الغاي شرايط حجيت خبر در اين ب
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مروري اجمالي بر احاديث من بلغ
چنان كه گذشت بسياري از عالمان فقه و اصول به صراحت يا به طور تلويحي، در 

اند كه با عنايت به وجود عبارت اثبات قاعدة تسامح در ادله سنن، به رواياتي استناد نموده

در ذيل، به طرح اجمالي اين . انداشتهار يافته» احاديث من بلغ«تر آنها، به در بيش» من بلغه«

.پردازيمروايات كه از منابع گوناگون نقل شده مي

كند كه آن نقل مي) ع( از امام صادق1عبداالله برقي، با سند صحيح احمدبن ابي-1

شئ من الثواب فعمله كان اجر ذلك له و ان كان ) ص(من بلغه عن النبي: حضرت فرمود

چيزي، ]انجام دادن[به او برسد كه ) ص( سوي پيامبرهركس ازلم يقله، ) ص(رسول االله

داراي پاداش است و براين اساس، اقدام به انجام آن نمايد، از پاداش آن عمل، برخوردار 

)1/60حرّ عاملي، : ، نيز نك1/35برقي، .(آن را نفرموده باشد) ص(شود، هر چند پيامبرمي

 من المشهورات رواه العامه و أنه: نويسدمرحوم مجلسي، پس از نقل اين حديث مي

)256/ 2مجلسي، (.الخاصه با سانيد

: كند كه فرمودنقل مي) ع( شيخ صدوق، با سند خوداز صفوان و او از امام صادق-2

من بلغه شئ من الثواب علي شئ من الخير فعمل به كان اجر ذلك له و ان كان 

)59/ 1/ حر عاملي:  نك نيز ،132صدوق، ثواب الاعمال، . (لم يقله) ص(االلهرسول

سمعت : كند كه وي گفت مرحوم كليني، با سند خود از محمدبن مروان نقل مي-3

من بلغه ثواب من االله علي عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب : يقول) ع(ابا جعفر

هركس به او برسد كه : فرمودمي) ع(باقرشنيدم امامأوتيه و ان لم يكن الحديث كما بلغه، 

كار، پاداش الهي دارد و بنابراين به هدف دستيابي به آن پاداش، آن كار را ] انجام فلان[

اي نباشد كه به او باشد، هر چند حديث مزبور، به گونهانجام دهد، از آن برخوردار مي

)60/ 1/ حر عاملي:  نيز ، نك2/87/كليني. (رسيده

بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي احمدبن ابي عبداالله البرقي عن علي:  سند روايت، چنين است-1
)ع(عبداالله
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پردازد كه هم قل حديثي مي نيز مرحوم كليني با سند خود از امام صادق، به ن-4

من سمع شيئا من الثواب علي شئ فصنعه كان له و ان لم يكن : مضمون با حديث فوق است

)627/ سيدبن طاوس:   نيز ، نك2/87/كليني. (علي ما بلغه

كند نقل مي) ع( برقي در روايتي ديگر با سند خود از محمدبن مروان از امام صادق-5

) ص(من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبيشئ) ص(النبيعنهن بلغم: كه آن حضرت فرمود

)1/60حرّ عاملي، : ، نيز نك1/25برقي، .(. لم يقله) ص(كان له ذلك الثواب و ان كان النبي

كند نقل مي) السلامعليهم( احمدبن فهد حليّ با سند خود و به طور كلي از ائمه -6

ر فعمل به كان له من الثواب ما بلغه و ان لم  ان من بلغه شئ من الخي:اندكه ايشان فرموده

)61/ 1/ حر عاملي:  نيز ، نك12/ ابن فهد حليّ(. يكن الامر كما فعله

شئ من الخير فعمل به كان بلغهمن:نويسدمي) ع( ابن طاوس نيز به نقل از امام صادق-7

)61/ 1/ عامليحرّ : ، نيز ، نك556/ سيدبن طاوس (.له ذلك و ان لم يكن الامر كما بلغه

 و از طريق اهل سنت نيز در حديثي مرفوع به نقل از جابربن عبداالله انصاري آمده -8

:فرمود) ص(است كه پيامبر

من بلغه من االله فضيلة فأخذ بها ايمانا باالله و رجاء ثوابه أعطاه االله ذلك و ان لم يكن 

دا به او برسد و با توجه به فضيلتي از سوي خ] به واسطه روايتي، فرمان به[كسي كه . كذلك

اين كه ايمان به خدا و اميد به پاداش او دارد، آن را انجام دهد، خداوند، پاداش مورد نظر 

)13/ ابن فهد حليّ: نك. (فرماني در كار نباشد] در واقع امر[كند، گرچه را به او اعطا مي

ديدگاه مشهور
هور در ميان فقيهان، آن است شود، ديدگاه مشچنان كه از مبـاحث پيش روشن مي

توان در اين كه قاعدة تسامح در ادله سنن، از حجيت و اعتبار لازم برخوردار است و مي

دهد جهت بحث از احاديث مذكور، بلغ استناد نمود و اين امر، نشان ميزمينه به احاديث من

و به حكم اخبار از ديدگاه ايشان، جهت اصولي است به اين بيان كه به اقتضاي اين قاعده 
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ياد شده، اموري مانند مسلمان و عادل بودن كه در حجت بودن خبر واحد دلالت كننده بر 

وجوب و حرمت، شرط است، در خبر واحد دلالت كننده بر استحباب و كراهت شرط 

)5سبحاني، الرسائل الاربع، الرسالة الرابعه، : نك. (نيست

 التسامح مسئلة اصولية لانها بعد اتقانها و قاعدة: نويسدشيخ انصاري به صراحت مي

استنباط ماهو مراد الشارع منها يرجع اليها المجتهد في استحباب الافعال و ليست مما ينفع 

اي است قاعدة تسامح، مسئله. المقلّد في شئ لان العمل بها يحتاج الي اعمال ملكة الاجتهاد

 و مقصود شارع از آن استنباط گرديد، اصولي، زيرا پس از اين كه از اتقان برخوردار شد

كند و مقلد، هيچ سودي از اين مجتهد، در زمينه حكم به استحباب افعال به آن مراجعه مي

چرا كه به كارگيري آن، نيازمند اعمال ] اي فقهي محسوب شودتا مسئله[قاعده نمي برد 

)18/جمعي از فقيهان. (ملكة اجتهاد است

از ظاهر عنواني كه براي اين قاعده، : يني نيز آمده استدر تقريرات آيت االله نائ

شود كه بحث پيرامون آن، استفاده مي» التسامح في ادلة السنن«مشهور شده يعني عنوان 

بحثي است اصولي، به اين معنا كه اموري كه در خبر دلالت كننده بر حكم الزامي شرط 

)208/ 2/ ويي، اجود التقريراتخ. (باشدگرديده، در خبر مربوط به مستحبات شرط نمي

در اين باب، دليل بر آن » تسامح«و به گفتة صاحب عناوين الاصول، ظاهر لفظ 

دهند به اين معنا است كه فقيهان در دليل مربوط به وجوب و حرمت، دقت نظر به خرج مي

مت كنند بر خلاف غير وجوب و حرها، جز بر دليل شرعي معتبر اعتماد نميكه در مورد آن

كه در پيوند با آنها، بر دليل غير معتبر از قبيل خبر ضعيف و فتواي فقيه واحد و مانند آنها 

)133/ مراغي. (كنندنيز اعتماد مي

هاي فقيهاني مانند شهيد اول، شهيد ثاني، ابن فهد حليّ، گيري از عبارتهمين موضع

آل بحرالعلوم و شيخ محقق سبزواري، محقق خوانساري، صاحب رياض، فاضل نراقي، سيد
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توان به طور ويژه  و در اين مورد مي1.محمد تقي در حاشيه او بر معالم، قابل استفاده است

از صاحب جواهر نام برد كه در ابواب گوناگون فقه، به اين قاعده استناد كرده و گاه به 

2.اصولي بودن آن اشاره نموده است

بن ت نيز به همين امر اشاره دارد، يحييبايد گفت كلمات و تعبيرات فقيهان اهل سن

توان در احاديث مربوط به فضائل، از نگاه تمامي اهل علم، مي: نويسدشرف نووي مي

)248/نووي. (مسامحه نمود

و ) 51/ 6/ مناوي (.احاديث الفضائل يتسامح فيها: در عبارات مناوي نيز آمده است

ه پس از نقل حديثي در يكي از مسائل تر از اين دو، عبارت بكري دمياطي است كروشن

 اين .هذا الحديث منقطع غير انه من الفضائل التي يتسامح فيها: نويسدمربوط به نماز مي

توان است ولي مربوط به فضائل است و مي] و به لحاظ سندي فاقد اعتبار[حديث، منقطع 

)16/ 2/ بكري. (در آن مسامحه نمود

ن از محدثان بزرگ اهل سنت يعني احمدبن و براساس نقل صبحي صالح، سه ت

اذا روينا في الحلال و الحرام : اندبن مبارك گفتهبن مهدي و عبدااللهحنبل، عبدالرحمن

. آن گاه كه در حلال و حرام، روايت كنيمشددنا و اذا روينا في الفضائل و نحوها تساهلنا، 

. گيريمو مانند آن، آسان ميكنيم، ولي هنگام نقل روايت در مورد فضايل گيري ميسخت

)211/صبحي صالح(

تن و نيز كساني كه سخن مشابه آنان البته وي، در تفسير سخن و بيان مقصود اين سه

هاي مزبور، به درستي فهميده نشده عبارت شخصيت: دارند دچار اشتباه شده و نوشته است

، 2 و ج138ص، 1، شهيد ثاني،مسالك الافهام، ج29، الدرايه، ص68شهيد اول، ذكري الشيعه، ص:  نك-1
، نراقي، 91، ص1، طباطبايي، ج21، ص1، خوانساري، ج4، ص1، سبزواري، ج13، ابن فهد، ص47ص
.416 ص، شيخ محمد تقي،304، ص4، آل بحرالعلوم، ج251ص
، 2، ج385 و 380، ص1ج: رجوع به موارد ذيل در كتاب جواهر الكلام، سودمند است:  در اين زمينه-2

، 9، ج11، ص8، ج49، ص7، ج205، ص6، ج67، ص5، ج210، ص4، ج70، ص3، ج328 و 269 و 69ص
، 243، ص16، ج36، ص14، ج136، ص13، ج79، ص12، ج378 و 357، ص11، ج117، ص10، ج49ص
، 34، ج258، ص32، ج370، ص31، ج132، ص21، ج162، ص20، ج152، ص19، ج119، ص17ج
. 131، ص39، ج393 و 258، ص35، ج61ص
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يف نيست آن گونه شان، ايجاد تقابل ميان حديث صحيح و حديث ضعاست، زيرا مقصود

گيري مي آنان هنگام نقل روايت در باب حلال و حرام، سخت. كنيمكه ما برداشت مي

اند، به اين معنا كه در اين زمينه، تنها به رواياتي كه در اعلا درجه صحت بودند كرده

يعني آن چه به حلال [كردند، ولي هنگام نقل روايت در باب فضايل و مانند آن استدلال مي

گيري و بسنده كردن به حديث صحيح ضرورتي براي سخت] شدحرام مربوط نميو 

تر، يعني حديث حسن نيز عمل ديدند، بلكه در اين باب، به حديث درجه پاييننمي

توان در فضائل اعمال، به بنابراين بايد گفت مقصود ايشان آن است كه مي. كردندمي

تواند خاستگاه ان روايت، ضعيف، نميروايت حسن و نه ضعيف، عمل كرد، زيرا بي گم

كند و حكم شرعي و مبناي فضيلت اخلاقي باشد، و بي ترديد ظن، ما را از حق بي نياز نمي

هاي اساسي دين هستند و روا نيست آنها را بر از پايه] به سان احكام واجب و حرام[فضايل 

) همو. (امور واهي بنيان نهاد

ترديد، دايره تسامح در عبارات عالمان ياد شده دليل اشتباه وي آن است كه بي

اي اي هم كه انجام گرفت، به هيچ قرينهشود و با تتبع گستردهشامل احاديث ضعيف نيز مي

كه نشان دهد تقابل در كلمات ايشان تنها ميان حديث صحيح و حسن است، دست نيافتيم، 

است كه مسامحه مورد نظر هاي برخي، به طور صريح، گوياي اين واقعيت به عكس عبارت

اين عالمان، در برگيرنده هرگونه حديث غير صحيحي است كه در زمينه احكام غير الزامي 

ان العلماء متفقون : الدين نووي آمده استوارد شود، از جمله در يكي از مباحث فقهي محي

اين كه دانشمندان، در . علي التسامح في الاحاديث الضعيفة في فضائل الاعمال و نحوها

شود، مسامحه توان در احاديث ضعيف كه در باب فضائل اعمال و مانند آن وارد ميمي

)261/ 8/ نووي، المجموع في شرح المهذب. (نمود اتفاق نظر دارند

قد اتفق العلماء علي أن : نويسدتر مياي روشنوي در موضعي ديگر، به گونه

في فضائل الاعمال و يعمل بمقتضاه،الحديث المرسل والضعيف و الموقوف يتسامح به 

توان در مورد حديث مرسل، ضعيف و موقوفي عالمان، بر اين امر متفق القول هستند كه مي

)2/54همو. (ها عمل نمودكه مرتبط به فضائل اعمال باشد، مسامحه نمود و به مقتضاي آن
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11/ ناكارآمداي تسامح درادله سنن، قاعده

لت دارد چه عبارات مذكور به طور صريح برآن دلافشرده سخن آن كه براساس آن

كند، مشهور در ميان عالمان شيعه و سني و اي هر چند ضعيف به آن اشاره مييا به گونه

ديدگاه غالب در ميان آنان اين است كه دقت و اهتمامي كه در دلايل مربوط به وجوب و 

توان بر مبناي احاديث من بلغ، حرمت لازم است، در استحباب و كراهت لازم نيست و مي

ر معتبر نيز در اين باب استناد كرد و چنان كه پيدا است باز گشت اين سخن به به روايات غي

الغاي شرايط حجيت خبر واحد در احكام غير الزامي است و چنان كه محقق نائيني، به 

الاخبار القائمة علي  ان اخبار من بلغ ناظرة الي الغاء الشرائط في:گويدصراحت مي

اخبار من بلغ، ناظر به اين معنا .ل علي اعتبار الشرائطالمستحبات فتكون حاكمة علي ما د

از قبيل عادل و مسلمان [هستند كه در اخباري كه دلالت بر مستحبات دارند، شرائط حجيت 

كند، حاكميت ملغا است، و لذا بر آن چه دلالت بر اعتبار اين شرائط مي] بودن را وي

وان جهت بحث و سمت و سوي آن تدرست به همين سبب مي) 413/ 2/ ناثيني. (دارند

پيرامون قاعدة تسامح و مفاد احاديث ياد شده را از نگاه مشهور، جهت اصولي دانست و 

.پردازيماين رويكردي است كه در ادامه بحث، به نقادي و بررسي آن مي

هاي متعددي گفتني است در اين كه ضابطة اصولي بودن يك مسأله چيست، ديدگاه

ول مطرح شده است، ولي براساس همة آنها، بايد بحث پيرامون قاعدة از سوي عالمان اص

. اي اصولي دانستمزبور و احاديث ياد شده با رويكرد مشهور را، مسأله

اي اصولي توضيح آنكه براساس ديدگاه برخي مانند شيخ مرتضي انصاري، به مسأله

ته باشد و شخص مقلد، شود كه به كارگيري و اجراي آن، اختصاص به مجتهد داشگفته مي

برخي ديگر مانند شيخ ضياء الدين ) 320انصاري، فرائد الاصول، : نك. (اي نبرداز آن بهره

دانند كه بتواند در ابواب گوناگون فقه، در طريق و مجراي اي را اصولي ميعراقي، مسأله

ز ابواب استنباط وظايف عملي قرار گيرد، و بهره برداري از آن، اختصاص به باب خاصي ا

) 21/ 1/ عراقي: نك. (فقه نداشته باشد

و اين در حالي است كه براساس تصريح يا اشاره صاحب كفايه در جاهاي متعددي از 

) ره(و نيز بر اساس ديدگاه امام خميني) 274، 2، ج236و 139 ،1ج: از جمله(اين كتاب 
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ق استنباط احكام اي اصولي است كه نتيجة آن در طريمسأله) 5/ 1/امام خميني : نك(

.شرعي قرار گيرد

: و بر طبق ديدگاه برخي از عالمان معاصر، مسألة اصولي، داراي سه مشخصة زير است

 استفاده از آن، به باب خاصي از فقه، محدود -2.  نتيجة آن، حكم و يا وظيفة كلي است-1

)41/ 1/في علم الاصولالمحصولسبحاني،:نك. ( متن آن، حكم شرعي نيست-3.شودنمي

ها و نقد و بررسي آنها، رسالت اين مقاله نيست، ولي به هر بيان تفاوت اين ديدگاه

حال، چنانكه پيداست، الغاي شرايط حجيت خبر واحد در باب مستحبات و مكروهات كه 

مفاد قاعدة مزبور از ديدگاه مشهور و تلقي ايشان از احاديث من بلغ است، براساس همة 

.شوده، مبحثي اصولي محسوب ميهاي ياد شدديدگاه

نقد و بررسي
توان الغاي شرايط حجيت خبر واحد در اخبار بايد گفت اين ادعاي مشهور كه مي

مرتبط با احكام غير الزامي و تساهل شارع در اين زمينه را از احاديث من بلغ، استفاده نمود، 

ا چنان كه ملاحظه شد، رسد و از پشتوانه كافي برخوردار نيست زيرمخدوش به نظر مي

است و بي ترديد » بلوغ خير«ها و لسان برخي از آن» بلوغ ثواب«تر اين احاديث لسان بيش

باشند، چرا كه از ، افزون بر عمل استحبابي، شامل واجب نيز مي»خير«و » ثواب«دو تعبير 

ام باب ذكر مسبب واراده سبب، مقصود از ثواب در اين احاديث هر چيزي است كه انج

دادن آن، پاداش دارد و اين مفهوم، در برگيرنده مستحب و واجب است، با اين تفاوت كه 

پي آمد ترك واجب، استحقاق عقاب است برخلاف ترك مستحب، بلكه شايد بتوان 

را مربوط به فعل حرام نيز دانست چرا كه به حسب لغت، ثواب عبارت است » ثواب«عنوان 

الثواب مايرجع الي : نويسدا شرّ، راغب به صراحت مياز جزاي عمل، خواه خير باشد ي

 ثواب، عبارت است از جزاي كردار الخير والشر،الانسان من جزاء اعماله و الثواب يقال في

چنان كه ) 81/راغب. (شودگردد و اين تعبير، در خير و شر استعمال ميميانسان كه به او بر

ه استعمال كرده است، در پيوند با پاداش مؤمنان قرآن كريم نيز اين كلمه را در هر دو زمين
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13/ ناكارآمداي تسامح درادله سنن، قاعده

هايي چه گفتند، باغ خداوند، به آنان به سبب آنفاثابهم االله بما قالوا جناّت،: فرمايدمي

هل ثوب الكفار ما : فرمايدو مرتبط با كيفر كافران نيز مي) 85/ مائده. (بهشتي پاداش داد

)36/مطففين. (را ديدند آيا كافران، جزاي كردارشان كانوا يفعلون،

رود، ولي نيز اگر چه به طور فراوان در مورد مستحبات به كار مي» خير«و اما لفظ 

و أن تصوموا خير : فرمايداستعمال آن در واجبات نيز جاي ترديد نيست، چنان كه قرآن مي

: نيمخواو در جاي ديگر از قرآن مي) 184/بقره. ( و روزه گرفتن براي شما بهتر استلكم،

 پس اگر توبه كنيد، براي فان تبتم فهو خير لكم و إن تولّيتم فاعلموا أنكم غير معجزي االله،

چنان كه ) 3/بقره. (شما بهتر است و اگر اعراض نماييد بدانيد كه ناتوان كنندة خدا نيستيد

وا و ما تقدم: گاه اين تعبير را در اعم از واجب و مستحب به كار برده است، مانند اين آيه

فرستيد، آن را  هر كار خيري را كه براي خود پيش ميلانفسكم من خير تجدوه عنداالله،

)110/بقره. (يابيدپيش خدا مي

برخي روايات نيز تاييد كننده اين مدعا است از جمله بنابر نقل شيخ صدوق از امام 

ن أوعده علي من وعده االله علي عمل ثوابا فهو منجزه له و م: فرمود) ص(، پيامبر)ع(صادق

 خداوند، به هر كس وعدة پاداش بر عملي دهد، به وعدة خود عمل عقابا فهو فيه بالخيار،

كند و هركس را به خاطر انجام دادن كاري، تهديد به عقاب نمايد، در عقاب كردن وفا مي

) 60/ 1/ حرّ عاملي: نك. ، نيز 406/ صدوق، التوحيد. (او مختار است

ين روايت، تعبير ثواب كه در آن به كار رفته، اختصاص به عمل زيرا به قرينة ذيل ا

در اين گفتار، همة اعمال را به دو دسته ) ص(ماند كه پيامبرمستحبي ندارد و به اين مي

دستة نخست، اعمالي كه انجام دادن آنها، ثواب آور است يعني : تقسيم فرموده باشد

. اب آنها، عقاب آور است يعني محرماتواجبات و مستحبات و دستة دوم، اعمالي كه ارتك

شود، هيچ يك از احاديث من بلغ، اختصاص به و با اين تحليل، به خوبي روشن مي

مستحبات ندارد، چه رسد به اين كه مفاد آنها، الغاي شرايط حجيت خبر واحد نسبت به 

د، با اين آنها باشد، حتي چه بسا بتوان از اين احاديث، خلاف نظر مشهور را استفاده كر
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توضيح كه حكم استحبابي نيز بسان ديگر احكام شرع، توقيفي و ثبوت آن منوط به رسيدن 

اي كه انجام دهندة آن، بتواند آن را به شارع نسبت بيان از ناحيه شارع مقدس است به گونه

كني؟ بگويد چون خواست دهد و اگر در حين امتثال، از او پرسيده شود چرا اين كار را مي

هاي گويا و معتبر ثابت طلوب شارع است، و اين معيار، در تمامي مستحباتي كه با دليلو م

شده موجود است، برخلاف مستحبات مورد ادعا، يعني اموري كه التزام به استحباب آنها، 

 در صحيحة لم يقله) ص(و ان كان رسول اهللاي جز احاديث من بلغ ندارد زيرا تعبير پشتوانه

 در و ان لم يكن علي ما بلغه، و ان لم يكن الامر كما نقل اليهيراتي مانند هشام و نيز تعب

برخي ديگراز اين احاديث، به روشني، گوياي عدم وجود معيار ياد شده در اين گونه امور 

شود زيرا چنان كه است و مترتب شدن ثواب بر انجام كاري، دليل بر استحباب آن نمي

.گرددترتب ميگذشت، برانجام واجب نيز ثواب م

تر در مفاد آنها و از همين جا است كه بازبيني احاديث من بلغ و درنگ بيش

.دهدضرورت خود را نشان مي

از نظر ما، اين احاديث، به هيچ روي، در مقام بيان حكم اعمال مشكوك 

الاستحباب و الغاي شرايط حجيت خبر واحد نسبت به اين اعمال نيستند، بلكه مفاد آنها، 

يابي به تعالي نسبت به بندگاني است كه به اميد دستنها خبر دادن از تفضل و عنايت حقت

هاي كنند، اموري كه به حسب ظاهر و به لحاظ دليلپاداش الهي اقدام به انجام امور مي

موجود، وجوب يا استحباب آنها ثابت شده ولي چه بسا كه به حسب واقع، انجام آنها، 

عليهم (و به ديگر سخن، روايات رسيده از معصومان . نباشدخواست و مطلوب شارع 

، هر چند به حسب ظاهر و براساس قواعد علم الدرايه، برخوردار از شرايط حجيت )السلام

و بلكه در اعلا درجة اعتبار و صحت باشند، ولي از آن جا كه به هر حال، احتمال عدم 

ن امر، سبب پيدايش نوعي تشويش و رود، ايمي) عليهم السلام(صدور آنها از معصومين 

شود و از انگيزة آنان نسبت به انجام واجبات و مستحباتي اضطراب در بندگان با ايمان مي

كاهد و احاديث من بلغ، به منظور رفع اين تشويش اند ميكه براساس اين روايات ثابت شده

فضل و كرم الهي و اضطراب و به هدف ايجاد اطمينان و تقويت ايمان بندگان نسبت به 
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من وعده االله علي : كه در آن آمده بود) ص(اند، روايت شيخ صدوق از پيامبرصادر شده

نيز تأييد كننده اين برداشت است، ) 406/ صدوق، التوحيد (عمل ثوابا فهو منجزه له،

توان اين برداشت را مورد تاييد روايتي دانست كه شيخ صدوق با سند خود چنان كه ميهم

: گويدبراساس اين روايت، وي مي. كندنقل مي) ع(بن سليمان و وي از امام رضااناز حمد

فمن يرد االله أن يهديه يشرح : عن قول االله عز و جل) ع(بن موسي الرضاسألت ابالحسن علي

الدنيا الي جنته و دار من يرد االله أن يهديه بايمانه في: قال)125/ انعام(صدره للاسلام، 

خرة يشرح صدره للتسليم الله و الثقة به والسكون الي ما وعده من ثوابه حتي كرامته في الآ

پس هر كس «: فرمايددر مورد اين سخن خداوند پرسيدم كه مي) ع( از امام رضا.يطمئن اليه

» .دهداسلام، شرح صدر مي] پذيرش[را كه خدا بخواهد هدايت كند، به او نسبت به 

هر كس كه خداوند اراده كند او را با ايمان ] كهمعناي آن چنين است : [حضرت فرمود

آوردنش دردنيا، به بهشت و خانة كرامتش در آخرت رهنمون شود، به او شرح صدر 

دهد كه تسليم خداوند گردد و نسبت به وعده پاداش الهي، و ثوق و اطمينان و آرامش مي

)1/131)/ع(صدوق، عيون اخبار الرضا. (خاطر داشته باشد

من بلغه من االله فضيلة :  منقول از اهل سنت نيز كه در آن آمده بودحديث نبوي

) 13/ابن فهد حليّ(، فأخذ بها ايمانا باالله و رجاء ثوابه أعطاه االله ذلك و ان لم يكن كذلك

.قرينة ديگري است بر صحت اين برداشت

انما در حقيقت، لسان و مفاد كلي اين احاديث، نزديك به لسان و مضمون آية 

و آيات مانند آن ) 7/مرسلات(، و آية انما توعدون لواقع) 5/ذاريات(عدون لصادق، تو

. است

گفتني است با توضيح ما پيرامون مفاد و پيام كلي احاديث من بلغ، مخدوش بودن 

وي در پاسخ به صاحب مدارك كه . شودسخن محقق همداني در اين باب نيز روشن مي

عي، بنابراين تحقق آن، منوط به وجود دليل شرعي استحباب، حكمي است شر«: گفته است

درستي اين مدعا، مسلم است، ولي «: سخني دارد به اين مضمون) 13/ 1/عاملي(» است
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اخبار من بلغ كه به لحاظ سند معتبر و به لحاظ تعدد، مستفيض هستند، براي اثبات استحباب 

زيرا چنان كه ديديم ) 3/ 1/ همداني(» .كندعملي كه مشمول اين اخبار باشد، كفايت مي

اخبار من بلغ، به هيچ وجه، در مقام اثبات استحباب و الغاي شرايط حجيت در مورد 

.روايات وارد شده در اين باب نيستند و به طور كلي، سمت و سوي ديگري دارند

شايان ذكر است افزون بر آن چه گفتيم، ديدگاه مشهور، با اشكالات ديگري نيز 

در برخي از متون فقهي يا اصولي به آنها اشاره شده است، براي نمونه، مواجه است كه 

صاحب حدائق، در اشكال بر اين ادعاي مشهور كه مدلول احاديث من بلغ، الغاي شرايط 

آية نبأ : حجيت خبر واحد در باب مستحبات است، سخني دارد كه فشردة آن چنين است

مردود بودن خبر فاسق در باب واجبات و  دلالت بر ...]ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا[

آن است كه هر ] به ادعاي مشهور[كند و حال آن كه مفاد احاديث من بلغ مستحبات مي

كاري انجام دهد، برخوردار از ثواب است، اعم از اين ) ع(كس براساس روايتي از معصوم

 كند يا خير و كه راوي، عادل باشد يا خير و اعم از اين كه روايت او، با واقع مطابقت

بنابراين آية نبأ نسبت به احاديث مزبور، اخص است و بنابر قاعده تخصيص، لازم است مفاد 

اين احاديث را با آية ياد شده، تخصيص زد و نتيجه آن كه خبر فاسق به طور كلي، فاقد 

)199/ 4/ بحراني: نك.( حجيت است

هاي مربوط به سبت ميان دليلبرخي ديگر در مقام اشكال بر ديدگاه مشهور و بيان ن

وجه به ميان شرايط حجيت خبر واحد و احاديث من بلغ، سخن از عموم و خصوص من

هاي مربوط به شرايط مزبور، عام است، يعني هم شامل روايتي دليل: انداند و گفتهآورده

شود كه دلالت بر وجوب كند و هم در برگيرندة روايتي است كه دلالت بر استحباب مي

نمايد و احاديث من بلغ، اگر چه به ادعاي مشهور، اختصاص به خبر دلالت كننده بر 

استحباب دارد ولي از سوي ديگر، اعم از اين است كه خبر مزبور، واجد شرايط حجيت 

باشد يا خير، بنابر اين در مادة اجتماع، يعني خبري كه دلالت بر استحباب كند ولي فاقد 

و ] و بايد به سراغ قواعد باب تعارض رفت[دهد خ ميشرايط حجيت باشد، تعارض ر
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هاي مربوط به شرايط حجيت توان به طور كلي حكم به تقديم اخبار من بلغ بر دليلنمي

)413/ 2/ نائيني: نك. (نمود] مانند آيه نبأ[خبر واحد

: گويددهد و در مقام دفاع از مشهور مياالله نائيني به اين اشكال پاسخ ميالبته آيت

اخبار من بلغ، ناظر به الغاي شرايط حجيت در اخبار مربوط به مستحبات هستند، بنابراين بر 

هاي دلالت كننده بر شرايط حجيت خبر، حكومت دارند و بنابراين نبايد ميان آنها، دليل

)همو(.نمود] و حكم به تعارض[نسبت سنجي 

بار من بلغ، سمت و وپاسخ ما به اين سخن روشن است زيرا چنان كه ديديم اخ

توان آنها را ناظر به الغاي شرايط حجيت و حاكم بر سوي ديگري دارند و به هيچ وجه نمي

سخن از حكومت، در جايي صحيح است كه لسان . هاي مربوط به اين شرايط دانستدليل

اي كه در صورت فقدان يك دليل نسبت به دليل ديگر، لسان شرح و تفسير باشد، به گونه

محكوم، دليل حاكم، گنگ و نامفهوم به نظر آيد، مانند وضعيتي كه ميان دو عبارت دليل 

اذا شككت فابن علي الاكثر و  و نيز دو عبارت لاصلاة الابطهور و الطواف بالبيت صلاة

.خورد به چشم ميلاشك لكثير الشك

گفتني است برخي از اصوليان، در تثبيت قاعدة تسامح در ادله سنن، افزون بر 

كه اين ) 12/ جمعي از فقيهان: نك. (انداحاديث من بلغ، به اجماع منقول نيز استناد نموده

زيرا صرف نظر از اين كه . رسددليل نيز با توجه به برخي اشكالات، پذيرفتني به نظر نمي

اجماع منقول، خود فاقد اعتبار و بدون پشتوانه علمي است، در اين جا، با اشكال ديگري نيز 

دهد، تكيه گاه است و آن اين كه بررسي كلمات قائلان به قاعده مزبور نشان ميروبرو 

ايشان در اين زمينه، چيزي جز همان احاديث من بلغ نيست و بنابراين اجماع مفروض، 

.مدركي و به عنوان دليل مستقل، فاقد اعتبار است

بي ترديد اگر : اندچنين برخي در اين زمينه، به حكم عقل استدلال كرده و گفتههم

كند كه شخص، عملي كه استحباب آن، مشكوك است را انجام دهد، قطع به اين پيدا مي

ضرري متوجه كار او نيست زيرا اين كار، يا مستحب است يا مباح، بر خلاف اين كه آن را 

دهد آن چه ترك نموده، در واقع مطلوب و ترك نمايد كه در اين صورت احتمال مي
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دهد بوده است و بي گمان در اين فرض، عقل، انجام دادن آن را ترجيح ميمورد نظر شارع 

و از همين رو است كه هر گاه خدمتكاران يك مولا، احتمال دهند، چيزي، مطلوب مولا و 

نمايند و عقلا نيز ايشان را انجام آن، فاقد هر گونه ضرر و زيان است، اقدام به انجام آن مي

از طرف ديگر، . د آن كار، در متن واقع مطلوب مولا نباشددانند، هر چنمستحق مدح مي

هرگاه رجحان چيزي از نظر عقل ثابت شد، اين رجحان، براي حكم به استحباب آن، 

)134/مراغي: نك. (كندكفايت مي

رسد اين استدلال نيز با اشكال جدي مواجه است زيرا بناي شخص انجام به نظر مي

يا كار خود را در : كوك است، از دو فرض بيرون نيستدهنده كاري كه استحباب آن مش

دهد كه نادرست صبغة احكام شرعي و به عنوان يكي از مستحبات واقعي الهي انجام مي

 و يا 1بودن اين فرض، روشن است زيرا چنين اقدامي، يا از مصاديق تشريع حرام است

باشد كه زي به شارع ميمصداق سخن ناآگاهانه در عرصة تشريع و اسناد دادن جاهلانه چي

.حرمت اين كار نيز جاي ترديد نيست

و يا اين كه اقدام او، براساس اين احتمال است كه ممكن است كار او در واقع، 

محبوب و مطلوب نظر شارع باشد و به ديگر سخن، فعاليت او، در چهارچوب قصد رجا و 

ز نگاه شرع و به حكم عقل پذيرد، كه اين امر، اگر چه ابه اميد درك واقع انجام مي

پسنديده است، ولي چنين كاري، معنون به عنوان احتياط و انقياد خواهد بود و به هيچ وجه 

.  گانه شرعي محسوب داشتتوان بر آن، نام مستحب نهاد و يكي از احكام پنجنمي

گيرينتيجه
ن و نتيجه كلي بحث آن كه رواياتي كه در لسان محدثان و در اصطلاح اصوليا

فقيهان، به احاديث من بلغ شهرت يافته و از ديدگاه مشهور و براساس تلقي و برداشت 

ايشان، دلالت بر تسامح در ادله سنن و ملغا بودن شرايط حجيت خبر در اخبار دلالت كننده 

بر مستحبات و فضايل دارد، تنها در مقام اخبار از تفضل الهي نسبت به كساني است كه در 

 در صورتي كه تشريع را به معناي ادخال مالم يعلم انه من الدين في الدين بدانيم و آن را به ادخال ما علم -1
سبحاني، الرسائل الاربع، الرسالة : ريع، نكدر مورد مفهوم تش. (انه ليس من الدين في الدين محدود نسازيم

).59الرابعة، ص
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، تكيه بر اخبار و امارات نموده و با اميد ]اعم از وجوبي و استحبابي[ اوامر شرع مقام عمل به

كنند و نسبت دادن احكام استحبابي به دست يابي به پاداش الهي، اقدام به انجام امور مي

هايي است كه از اعتبار شارع مقدس، بسان نسبت دادن احكام وجوبي به او، نيازمند دليل

 برخوردار باشند و بنابراين، تسامح در ادله سنن، هر چند به عنوان لازم و شرايط حجيت

. توان آن را پذيرفتاي مقبول، شهرت يافته، از اعتبار كافي برخوردار نيست و نميقاعده

شود كه بدانيم گاه در عرصه مستحبات و فضايل، تر مياهميت اين سخن وقتي روشن

اي كه موجب ترديد جدي در ستيم به گونهبه طور گسترده، شاهد پديدة جعل و وضع ه

.شوداي از مستحبات و فضايل مياعتبار پاره

چگونه : پرسيدند] بن ابي مريم مروزيفرج[بنابرنقل حاكم نيشابوري از ابي عصمه 

كني و حال آن كه از قول عكرمه و ابن عباس در موردفضايل سوره سوره قرآن، روايت مي

ديدم مردم از قرآن : وي در پاسخ گفت! حديث خبري نيست؟نزد اصحاب عكرمه، از اين 

اند، از اين رو به قصد روي گردان شده و به فقه ابي حنيفه و مغازي ابن اسحاق مشغول شده

) 155/ 2/ سيوطي،الاتقان في علوم القرآن، (.قربت، اين حديث را وضع كردم

و محمدبن عكاشه كرماني، اي از راويان مانند ابي عصمه دسته: گويدنيز حاكم مي

بن سري نقل به منظور دعوت مردم به فضايل، به وضع حديث پرداختند، سپس از سهل

احمد جويباري و محمدبن تميم و محمدبن عكاشه، بيش از ده : گفتكند كه وي ميمي

)288 / 5/عسقلاني. (بستند) ص(هزار حديث بر پيامبر خدا
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